
مولاي  يا    مولاي   مولاي   مولاي  

الباهِره الأعلامِ  بن   يا                     الزاهِره الأنوار   بن   با   

هوبِ  بن   يا 
ُ
   الواضِحه السُبُلِ  بن   يا                  الثاقِبه الش

ةِ  بن   يا    الآئِحه الأعلامِ  بن   يا                         الطاهِره العِتر 

   المُحكمات و   طه بن   يا                      الكامِله العلومِ  بن   يا 

اريات و   ياسي    بن   يا 
َّ
العاديات  و   طور   بن   يا                الذ  

 ال بن   يا 
 
نراك و   ترانا  متر                      السابغات عامِ ن  

 

نیست  خت   ب   ما  حالِ  از  مهدی    نیست اثر  ب   عاشقان یگریه   

نیست بش   نگاهِ  در  روشت      رویش خورشیدِ  ی  تجلا ب    

نیست  جگر  خونِ  غت    را  شیعه    ندارد  یاری شیعه جز  به او   

نیست  سحر   را  ما  هِجرانِ  شامِ      شد  سحر  و  رفت که  شب بسا  ای  

نیست  قمر  آن در  که  آسماب       تاریک و  دلگت   و  است چراغ ب    

نیست  پدر  را  او  که  طفلی مِثلِ      امامش از  جدا  باشد  شیعه  

نیست  خت    ب   ما  حالِ  از  مهدی      نیست اثر  ب   عاشقان یگریه   

نیست  بش   نگاهِ  در  روشت         رویش خورشیدِ  ی  تجلا ب    

 

   مهدیُنا 
عَّ   الأزمان ف 

 
نا         ضياهُ  ش    ربُّ

مي    ف 
َ
عُلاهُ  أضف   العال  

اءو   ألِق   نور  
ّ
مّا  ض

َ
           ابتداهُ  ل

 
ناهُ   أهدى لِلسالِكي    مِنهاجا س   

 

آید  در  هم ماه شت    غیبت چاهِ  از        آید  س  روزی غم دورانِ  باش خوش  

وجودم یعصاره   

فدایت  جانم  

بیا  زهرا  یوسفِ   

فدایت  گردن  


